
 

 

 

 

عربي  هاي صحت و سقم مكاشفات از منظر دو مكتب ابن ملاكبررسي 

  و صدرالمتألهين
  

   ∗∗راد جمشيديمحمدصادق                 ∗نتاجابراهيم محمد 
  

  چكيده 
تواند با پرورش و هدايت قواي ظاهري و بـاطني خـويش بـا عـوالم      ميانسان  

امـا  . هستي ارتباط حضوري برقرار كند و به مكاشفه حقـايق آن عـوالم بپـردازد              

گاهي تأثير نامناسب قواي انساني بر يكـديگر از يـك سـو و دخالـت شـيطان و                   

وجود مي آورد كه سـالك از مـسير        هواهاي نفساني از سوي ديگر اين امكان را به        

در حـضور و    البته  . گردد و امور ذهني و خيالي را حقيقت بپندارد          حق منحرف مي  

شهود خطا راه ندارد، اما اگر عارف از شهود خارج شود و بخواهـد در مقـام علـم                   

 بپـرداز امكـان انحـراف و    حصولي به تبيين، بازبيني و بازگويي علم حضوري خود    

پرسش اين است كه آيا بر اساس دو مكتب بنابراين  . اشتباه براي عارف وجود دارد    

اهل كشف معياري وجود دارد تا بتواند به سنجش         عربي و حكمت متعاليه براي        ابن

رسـد در ايـن دو مكتـب معيارهـاي            نظر مي   اعتبار مشاهدات خويش بپردازد؟ به    

  .مطمئني براي ارزيابي مشاهدات عرفاني پيشنهاد شده است

مكاشفات؛ و سنجش معيار . 2؛ ناصحيحمكاشفه ،  صحيحمكاشفه. 1: هاي كليدي واژه

  .عربي ابن .4 ؛صدراملا. 3
  

  مقدمه. 1

افـت درونـي    يدن آشكاراي آن همراه با درك و در       يق و د  يرفتن پرده از حقا    مكاشفه كنار 
شـود مگـر بـا       ن محقق نمي  يدار حق است و ا    ي ادراك دروني د   ي  جهي نت .)33: ص ،31( است
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ها  ها پرده   آن شوند و چشم باطنِ     مي افت حالات و مقامات   ي نفس، مستعد در   ي  هيباطن و تزك  
 هماننـد   ،عـارف . يابنـد   مـي  زنـد و از مـاوراي حجـاب هـستي آگـاهي             مـي  ك كنار ي به كيرا  

توانـد بـر      مـي  ن قـوا  يك از ا  يهر  .  داراي قواي متعدد باطني و نفساني است       ،گريهاي د  انسان
 به آن قـوا در  ،عكس ا بهير بگذارد و سبب انحراف آن قوا در ادراك گردد و        يگر او تأث  يقواي د 

شـود تـا وي در مقـام تبيـين و تـشريح               مـي   سـبب  مسألهن  يا. شان كمك كند   فهيانجام وظ 
 از ناچـار بايـد دنبـال معيـاري باشـد تـا          بودن آن مطمئن نگردد و به      مكاشفات خود از واقعي   

ا ي ـن درسـتي  يـي  در تبيطـور كـه هـر علم ـ    همـان . دا كنـد ين پيقي خود  ي  درستي مكاشفه 
زان سـنجش   ي ـار و م  ي ـازمنـد مع  يت، ن يها با واقع   ق آن گزاره  ي خود و تطب   يها  نادرستي گزاره 

ق مـشاهده و طـي   ي ـ بعـد از ورود در طر     ،ان كشف و شهود   يز به اتفاق راه   ي در عرفان ن   .است
ن اصـول  ي ـاند كه مراعـات ا   ن و اصولي مقرر كرده    ياهل كشف مواز  درجات و مراتب مكاشفه،     
زان درسـتي و  ي ـن مين اصـول و مـواز   ي ـ ا .)273: ، ص 13( اسـت  موجب عدم لغـزش عـارف     

هـاي درونـي عارفـان       بديهي است كه قـدرت روحـي و توانمنـدي         . نادرستي مكاشفات است  
شـود؛    مـي  ها بين آن متفاوت است و اين اختلاف سبب بروز استعدادهاي مختلف معنوي در            

 گـاهي  .)208 پـاورقي  ،همـان ( ج اسـت ي ـها امري را بنابراين تناقض در مشاهدات عرفاني آن 
 محـسوس را  ،شود، در اين صورت    مي گيرد و يا حواس او ضعيف       مي  خيال عارفي قوت   ي  قوه

ل ي ـ يكـي از دلا    .)337: ، ص 9: ج ،21( شـود  يبيند و دچار مغالطـه و اشـتباه م ـ          مي مشهود
 افراد خاصـي    ي  طان با قواي عاقله   ي و توهم عارف در مكاشفات اين است كه جن و ش           انحراف

ب افـراد   ي ـن ترت ياند و بد   افتهيال كنند كه به معرفت خاصي دست        يها خ  كنند تا آن    مي بازي
 و مـسير نادرسـت را درسـت       ) 621: ، ص 2: ، ج 8( شـوند   مي دچار اختلال و آشفتگي روحي    

ست و مكاشفه هرگز كـاذب نخواهـد        يغ و مغالطه در ذات كشف ن      اما اشتباه، درو  . پندارند مي
را هر كشفي متعلَّقي دارد و همـواره تعلـّق كـشف بـه متعلـق خـود                  ي ز ،)157: ، ص 14( بود

 تعلـق  ي ا مكشوف رحماني باشـد و چـه شـيطاني، پـس در لحظـه     ي چه متعلق    ؛صادق است 
 از حالت كشف و شهود خـارج      شهود به مشهود خود خطا و بطلان راه ندارد، اما وقتي عارف             

آيد و بنا دارد تا آنچه كه در آن حال ديـده را تحليـل و ارزيـابي كنـد                      مي شود و به خود    مي
ممكن است به خطا بيافتد به اين صورت كه رؤيت امر موهوم و خيالي يا تصرفات شـيطاني                   

 شـهود  جاسـت كـه عنـوان    در قواي باطني را شهود امري نوراني و رحماني تلقي كند و ايـن        
هـايي در عرفـان    ا مـلاك يگردد كه آ  ميهايي مطرح  پرسشرو ازاين. كند  ميباطل معني پيدا  

و بـه صـحت مـشاهدات     ن امور وهمي و واقعي تفاوت قائل شود  يوجود دارد تا عارف بتواند ب     
له مخاطبـان خـود را از   يوس ا ميزاني در دست عارف هست تا بتواند بدين يو آ  ن كند يقيخود  
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هـا بـر     شود به ايـن پرسـش       مي  تلاش ،شفات خود مطمئن سازد؟ در اين نوشتار      درستي مكا 
  . عربي و صدرالمتألهين پاسخ داده شود اساس ديدگاه دو مكتب ابن

  

  ماهيت مكاشفه. 2

در . سـازد   مـي   را عربـي   ابن اصلي مكتب عرفاني     ي  مبادي كشف و شهود و آثار آن پيكره       
تب به مكاشـفه و لـوازم آن توجـه زيـادي شـده              حكمت متعاليه نيز به دليل ماهيت اين مك       

كند كه آن ديدن اشـياء        مي گونه تعريف   شهود را نزد جماعت اهل عرفان اين       عربي  ابن. است
اء و در واقـع شـهود همـان يقـين عـاري از              ياست با دلايل توحيد و ديدن حق است در اش ـ         

اي  د همان مـشاهده    اشياء با دلايل توحي    ي   مشاهده .)495: ، ص 2: ج ،8( هرگونه شك است  
 كه  ، مشاهده و مكاشفه   .)همان( كند  مي  از آن تعبير به شهود حق در خلق        عربي  ابناست كه   

تي از سنخ علم و نوعي ادراك حـضوري         يق هستي است، واقع   ي باطني با حقا   ي  نوعي مواجهه 
 جمـال حـق تعـالي       ي   مـشاهده  تـاً ين ادراكي علاوه بر مظاهر ملكوتي نها      ياست و متعلق چن   

 بـر  ،اي شـد   به اين معني كه هرگاه قلب شاهد بر شئ      ؛يقين است  هاي كشف  ژگيي از و  .است
كـه    وجود چنـان قتي حق، در اين صورت،راند  ميگونه شك را از خود    كند و هر    مي آن يقين 

  . يابد  ميهست براي اهل كشف ظهور
د، زيـرا   يآ  مي شمار  عرفاني فوق ادراك عقلي به     ي   مكاشفه ، صدرايي شناسيِ از نظر معرفت  

م رباني همان علـوم     يتعال.  رباني بر قلب سالك است     ي   نوعي تعليم و افاضه    اي چنين مكاشفه 
، 25( گـردد   مـي  كه از راه ذوق و وجدان براي سالك حاصـل        ،اند واسطه ا ادراكات بي  يكشفي  

 ي   كه مـشاهده   ،ن مشاهدات ين ا يبالاتر. اند  انواع مكاشفات داراي درجات و مراتب      .)144: ص
ن مراتب، نقـش  ي اي نفس در همه. شود  مي معنوي شمردهي اي از مكاشفه    مرتبه ،لبي است ق

ن ي ـ ذاتي نفـس اسـت و نـه عرضـي آن و ا          ن مراحل، علم و ادراك    يمحوري دارد و در تمام ا     
نفس با مشهود خـود  ،كه در اين حالت طوري به . علم حضوري اتصالي و شهودي استادراك 
 در هـر  ، كه همان نفس ناطقه باشد ، مدركِ و مكاشف   .)234 : ص ،8: ج ،21( گردد  مي متّحد
گردد، زيرا مكاشفات اهل سـلوك    مي با معلوم بالذات خود متحد    ،اي از ادراك و آگاهي     مرتبه

قـت بـا   ير اتحـاد اصـل بـا فـرع و اتحـاد حق     يناشي از اتحاد نفس با مبادي و عقول است، نظ         
ن است كه با عقل كلي متحد شود و صـورت            كمال خاص نفس ناطقه آ     ،اساس  براين. قتيرق

ع و اجـرام فلكـي و   ير سرشار از مبدأ كل در تمام عقـول، نفـوس، طبـا            يكلي و نظام اتم و خ     
ش، جهـاني   يابد و به جوهر ذات خو     يعنصري، ساري و جاري است تا در نفس تقرر و تحقق            

  . اء در اوستيت كل اشيعقلي گردد كه ماه



114 ديشه ديني دانشگاه شيرازنفصلنامه ا 

 حقيقـت كـشف يقينـي و از سـنخ       ، و ملاصدرا  عربي  ابنظر   از ن  ،بر اساس آنچه گفته شد    
 حقيقت وجـود بـراي اهـل كـشف ظهـور            ،علم و نوعي ادراك حضوري است كه بدين سبب        

 به آن توجـه     عربي  ابنكند كه     مي  ماهيت كشف به دو نكته اشاره      ي  اما ملاصدرا درباره  . ميابد
كه قائـل بـه اتحـاد         و دوم آن   داند  مي كه وي كشف را فوق ادراك عقل       اول آن . نداشته است   

  .   وجودي ميان شاهد و مشهود است
  

  شفهكا اقسام م.3

 صوري  ي   كشف و مراتب آن مبتني بر مكاشفه       ي  تقسيمات و اصطلاحات ملاصدرا درباره    
 آمـده اسـت و محـل ايـن          فصوص قيصري بر    ي   همان اقسامي كه در مقدمه     ؛و معنوي است  

بنـدي   عربـي گرچـه دسـته      بـن االدين    اما محي  .)144: ، ص 24( داند  مي »قلب«مكاشفات را   
 هاي خاصي براي مكاشـفات مـشاهده       ليفات وي ويژگي  أ در ت  مشخصي براي مكاشفات ندارد،   

بينـيم كـه كـشف بـه دو       ميبنابراين. كند  ميكه مكاشفات را با هم متمايز   طوري گردد به  مي
 عـالم مثـال   كـشفي اسـت كـه از   » صـوري «شـود؛     مـي  ميتقـس » صوري«و  » معنوي«قسم  

 و) 158: ، ص 14( گردد و شكل و صـورت محـسوسات را دارد           مي  خيال دريافت  ي  واسطه به
 مشهود شـكل    ، در كشف صوري   .)163 :، ص همان( توان با انواع حواس آن را ادارك كرد        مي

م يات اسـم عل ـ ي ـق و از تجليكشفي مجرد از صور حقا» معنوي« اما   ،صورت دارد و ماده نداد    
 در كـشف    .)107: ، ص 31( رود  مـي  شـمار  نـي بـه   يق ع ي و حقـا   يبيعاني غ  كه ظهور م   ،است

گردد و نوعي كـشف       مي  عقل عارف شهود   ي   مشهود نه شكل دارد و نه ماده و با قوه          ،معنوي
  .   آيد و حواس ظاهري انسان در چنين شهودي نقش ندارند  ميشمار عقلي هم به

 حقايق عالم مثال    ،)104: ص،  17( كه به صورت مثالي است       ،عارف هنگام كشف صوري   
 خيال نام ي كند و اين قوه همان قوه    مي ال ادراك ياي خاص با عالم خ     را بر اساس ارتباط قوه    

البته تشريح مفصل چگـونگي ايـن ارتبـاط مجـال           . دارد كه از قواي باطني نفس عارف است       
 ل نقـش اي ـي كه در حضرت خ يها  صورت رو  ازاين. كشف صوري انواعي دارد   . طلبد  مي ديگري

عنـي  يال وجـود دارد،     ي ـي است كـه در خـارج از خ        يها ك قسم صورت  ي: ندا  بندد دو قسم   مي
از تـصرفات  » كشف مجـرد «ر به ين قسم تعبي ا،الي استيصورت خارجي مطابق با صورت خ   

را ي ـست، زي ـالي ن يهاي خارجي است كه مطابق با صور خ        گر صورت يشود و قسم د     مي الييخ
ن قـسم   ي ـپوشـاند و ا     مـي  هـاي مناسـب    كند و به آن لباس      مي ن مصوره تصرفاتي در آ    ي  قوه

 همواره كشف مجرد مقرون به صحت است،        .)158: ، ص 14( شود  مي دهينام» ليكشف مخ «
كند و اين آگاهي مطـابق بـا          مي  همان صورت شيء خارجي را ادراك      زيرا خيال عارف دقيقاً   
 ، مـصوره اسـت    ي  ه اما چون خيال در كشف مخيـل تحـت تـصرف قـو             ،صورت خارجي است  
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 عارف نيازمنـد بـه      ،در اين كشف  . توان به يقين گفت كه اين ادراك خيالي صحيح است          نمي
ع و  يمكاشفات صوري تجلـي اسـم سـم       . معياري براي تشخيص درستي و نادرستي آن است       

  بـراي او مكاشـفات سـمعي رخ        ،ابـد يدر عارف ظهور    » عيسم«ن اگر اسم    ي بنابرا ،ر است يبص
 مكاشفات او از جـنس مبـصرات اسـت و البتـه             ،در او تجلي كند   » ريبص«م  دهد و اگر اس    مي

ابد ي چند اسم از اسماء الهي ظهور        ،ك فرد يل استعداد و قوت نفساني در       يممكن است به دل   
 وحيـاني رسـول   ي  صوري داشته باشد؛ مانند مكاشـفه  ي  ن ادراك و مكاشفه   يو همزمان چند  
عالم هستي مظهري از مظاهر اسماء الهي است و هـر       را تمام امور محقق در      يگرامي اسلام، ز  

  . طلبد  ميمظهري اسم خاص را در تحقق خود
 مكاشـفات بـه صـورت مقـسم و اقـسام            عربـي   ابـن هاي    در نوشته  ،بر اساس مطالب فوق   

هاي مكاشفات بسنده شده و نيز تعريف جامع و مـانعي            ژگيي به بيان و    صرفاً ،بندي نشده  رده
اما برخي از پيروان وي براي مكاشفات عرفاني تقسيماتي         . ئه نشده است  از انواع مكاشفات ارا   

 مكاشــفات را بــه همــان صــورت ،را بيـان كردنــد و ملاصــدرا نيــز بــه تبعيــت از ايــن افــراد 
 است كه در مجـالي  هاي منحصر به فردي بيان داشته  براي هريك ويژگي  ،بندي كرده  تقسيم

    .ديگر به آن خواهيم پرداخت
  

  ا در مكاشفات منشاء خط.4

  جمع متناقضين ممكن اسـت، امـا شـهود         ، مانند عالم محسوسات   ،در عالم مثال و خيال    
تواند متناقض باشد، بدين معني كـه يـك عـارف مـشهود      يك واقعيت از طرف دو عارف نمي      

بنـابراين  .  خود شـيطاني بپنـدارد   ي  خويش را رحماني و ديگري همان مشهود را در مكاشفه         
 يكـي صـحيح و ديگـري        ن و تناقض باشد، لزوماً    ياي عارفان بر اساس تبا    ه اگر اختلاف كشف  

 ي  ناصحيح است، اما اگر اين اختلاف طولي، تشكيكي و داراي شدت و ضعف باشد، يـا همـه                 
ها يا بـه علـت       ان كشف ي اختلاف م  ،  در هر صورت  . مشهودات صحيح است و يا همه ناصحيح      

نبودن مناسبات روحي    و يا به علت همگون    ت وجودي عارفان است     يتفاوت استعدادها و ظرف   
: توانـد چهـار قـسم باشـد      مـي  مشهود عرفا و اهـل كـشف      ،اساس  براين. و ذوقي عارفان است   

شان بـر  ي ايگاهي اختلافات عارفان از تفاوت مراتب كمال .ي و رحماني، ملكيطاني، شينفسان
 ارائـه دهنـد،   يها و تفـسيرهاي مختلف ـ      قت گزارش يك حق ي ممكن است از     يزد و حت  يخ  يم
انگر مراتـب مختلـف آن   ي ـ نـدارد و ب   يگر تعارض ـ يكـد ي است و بـا      يها طول  ن گزارش يكن ا يل

اما ممكن اسـت برخـي از عارفـان بـه           .  آن عارف خواهد بود    يقت و روشنگر مقام سلوك    يحق
زده   ال و نيز به خاطر تأثير شيطان بر نفـس، تـوهم          ي مصوره بر خ   ي  ل تسلط وهم و يا قوه     يدل

  . واقعي تلقي كنندي امور وهمي و غير واقعي را مكاشفهشوند و 
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گونه شك و ترديدي در كشف و شـهود خـود نـدارد،        هيچ ، عارف در زمان وقوع مكاشفه    
و در يگـانگي و وحـدت       ) 487: ص ،2: ، ج 8(  شاهد و مشهود يكي اسـت      ،زيرا در اين هنگام   

شهود، ممكن اسـت بـه       اما عارف مكاشف پس از حصول        ،ي نيست يدوگانگي، شك و دوپهلو   
ر از شهود خود دست بزند و به گزارش بپردازد و بـراي ديگـران آنچـه را كـه                  يف و تعب  يتوص

 عوامـل و  ،ن هنگـام ي ـدر ا. ديده در قالب مفاهيم تصوري، تـصديقي و اسـتدلالي بيـان كنـد     
 عارف، حضور  يزان قدرت علمي و عقلان    يم.  در درستي گزارش دخالت دارند     ياسباب متعدد 

ات زباني، وضوح و عدم وضوح مـشاهدات        ي اهل كشف، تسلط بر ادب     ي ذهن يها نهيشيپذهن،  
  .ت گزارش از شهودنديفيرگذار بر كيعرفاني از جمله عوامل تأث

فقـدان قـدرت    . ق اسـت  يان مكاشفات اختلاف بر حسب اشتباه در تطب       يگاهي اختلاف م  
دچـار   شيكاشـفات خـو    ممكن است عارفـان را در م       ، و علمي در برخي موارد     ي، فلسف يعقل

در : شـهود كـاذب  ) الف: توان شهود را بر دو قسم دانست  مي بنابراين. ق سازد ياشتباه در تطب  
 آنچـه  ،ن صـورت ي ـدر ا.  رابطه دارديطاني نفس و تمثلات ش ي انسان با هوا   ي گاه ،اين شهود 

 متمثـّل شـده در درون       يطانيا القائـات ش ـ   ي ـ و   يكند خاطرات نفـسان     مي كه انسان مشاهده  
شـهود  ) ب. ز از چنين شهودي درست نخواهـد بـود  ي گزارش او ن   ،وست، پس در اين صورت    ا

 با مثال   ، خيال خود  ي   قوه ي  واسطه  انسان حقايق عيني را مشاهده و به       ،در اين شهود  : صادق
گيرد؛ چنين شهودي صـحيح       مي كند و تحت القائات رحماني و ملكي قرار         مي منفصل رابطه 

  .است
ابداع و خلاقيت خيال امري . بندد مختلف است   مي  در خيال نقش   هايي كه  منشاء صورت 

. اســـت) 311: ، ص2: ، ج8 (عربـــي ابـــنو ) 305: ، ص3: ، ج21(مـــسلم نـــزد ملاصـــدرا 
افتـد ممكـن اسـت از ابـداع و            مـي   خيالي اتفـاق   ي   مكاشفه ي  منزله   آنچه كه به   ،اساس  براين

د و ممكن اسـت از اتـصال خيـال           كه حقيقت مكاشفه را در بر ندار       ،ساخت خود خيال باشد   
  حقيقت مكاشفه تحقق   ، كه در اين صورت    ، موكّل رؤيا باشد   ي  واسطه متصل به عالم خيال به    

 سبب تأثير حـواس ظـاهري بـر خيـال          و يا ممكن است اتفاق حالتي مشابه كشف به         يابد مي
 ،)77: ، ص 29( سبب تمثل ابليس در صقع وجود سالك باشـد         هو يا ب  ) 337: ، ص 9: ج ،21(

سبب تأثير شيطان بر قواي درونـي سـالك مثـل خيـال يـا وهـم از                  كه در اين صورت نيز به     
 ي   عاقلـه  ي  حتي ممكن است به دليل بازي جنيـان بـا قـوه           .  مكاشفه دور خواهد بود    ي  دايره

 جن داراي وجود خيالي و متعلق به عالم خيال است و اين             .)621: ، ص 2: ج ،8( عارف باشد 
 تـأثير   ، كه كانال ارتباطي وي بـه عـالم خيـال اسـت            ، خيال انسان  ي  در قوه امكان را دارد تا     

دسـتي عقـل      زيرا قواي پايين   ، عقل نيز تصرف نمايد    ي   خيال در قوه   ي  بگذارد و از طريق قوه    
و يـا    گـذارد   مي  عقل بر قواي نفس تأثير     ي  طور كه قوه    همان ؛گذارند  مي  عاقله تأثير  ي  بر قوه 
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 عقـل  ي تر از قـوه    كه اثري قوي   ، وهم باشد  ي   قوه دليل  قيقي به  غير ح  ي  ممكن است مكاشفه  
ص مكاشـفات صـادق     ي بنابراين بايد براي تشخ    .)326 :، ص همان( گذارد  مي ها در اكثر انسان  

 هاي يقيني به صحت مكاشـفات دسـت        هاي احتمالي خطا را شناخت و با ملاك        از كاذب راه  
  . يافت

ند كه منشاء وقـوع خطـا در مكاشـفات          ا  مر مشترك  و ملاصدرا در اين ا     عربي  ابنبنابراين  
امـا ملاصـدرا   .  واهمه و يا تأثيرگذاري جنيان بر قواي باطني سالك است ي  تأثير خيال يا قوه   

تواند بر    مي داند كه   مي بر اساس مبناي خود در بحث خيال، جن را موجودي خيالي و مثالي            
ه مبنا ندارد، چون از سنخ عقل نيـست تـا    عاقلي ثير جن بر قوهأ خيال اثر بگذارد، اما ت ي  قوه

 خيـال  ي كه تصرف جـن در عقـل از طريـق قـوه      مگر آن،سنخ خود تعامل داشته باشد     با هم 
 عاقلـه از نگـاه ملاصـدرا    ي گذاري جنيـان بـر قـوه       در تأثير  عربي  ابن ديدگاه   ،يرو  ازاين. باشد

ا در ي ـگردد كـه آ   ميح چند پرسش مطر،بر اساس آنچه كه تا به حال گفته شد  . مردود است 
 بـراي عـارف جهـت تـشخيص درسـتي و نادرسـتي              ياري ـزان و مع  ي م يمباحث عرفان نظر  

مكاشفات خويش و منشاء صحيح واردات عرفاني وجـود دارد؟ و نيـز آيـا ملاكـي در عرفـان                   
شوند به اين گـزارش اطمينـان     ميوجود دارد تا مخاطبيني كه گزارش عارف از مكاشفات را        

  حاصل كنند؟  
  

  زان در مكاشفاتي انواع م.5

ع است كه امكان قانونمند كردن آن و منحصر كـردن آن            يزان در عرفان به قدري وس     يم
ست كـه  ي به اين معني ن  مسألهن  ين وجود ندارد، البته ا    يزان مشخص و مع   يا چند م  يك  يدر  

 موطن،  حسب مقام،  حسب هر مرتبه و اسمي از اسماء الهي و به          زان ندارد، بلكه به   يمكاشفه م 
 بـا   كـه نوعـاً  ،زان و معيار متناسب بـا آن مرتبـه و اسـم وجـود دارد      يحال، وقت و شخص، م    

هـاي    ملاك  معرفي و شرح    به ابتدا .)14: ، ص 37( شود  مي تشخيص شيخ و استاد راه حاصل     
ص درستي و نادرستي مكاشفات عرفاني و سپس به ارزيابي صحت مـلاك بـودن ايـن                 يتشخ

  .  پردازيم ميمعيارها 
   قرآن و سنت .1. 5

را يقت است، ز  يابي مشاهدات عرفاني سالكان كوي حق     يار براي ارز  يترين مع  قرآن مطمئن 
عارف آنچه را كـه در      .  مشاهدات عرفاست  ي  كننده قرآن خود منبع و منشأ مكاشفات و تأييد       

 بـدان    نبايد ،بيند اگر مخالف مفاهيم و مضامين قرآن و سنت قطعي باشد            مي مكاشفات خود 
 ذهـن  ي پرداختهو تنا كند، زيرا يا آن مكاشفات شيطاني است و يا اموري موهوم و ساخته    اع

  . و يا تأثير امور حسي بر خيال سالك است
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 برهان و نور خوانده     سراسررا خداوند قرآن را     ي ز ،م و لسان وحي ترازوست    يزبان قرآن كر  
گارتان برهاني آمـده اسـت   اي مردم در حقيقت براي شما از جانب پرورد«: ديفرما  مي  و است

برهاني از سـوي پروردگـار        قرآن .)174/نساء( »سوي شما نوري تابناك فرو فرستاديم      و ما به  
. ميان است تا ما آن را ترازوي اعمال و رفتار و مشاهدات ظاهري و باطني خود قرار ده               يعالم

خدا همان كسي    «:ديفرما  مي كند و   مي بودن اين كتاب عزيز تأكيد     خداوند در قرآن بر ملاك    
 خداونـد  ،هي ـن آي ـ در ا.)18/شوري( » سنجش را به حق فرود آوردي است كه كتاب و وسيله   

 ي  هي ـن در آ  يهمچن. كند  مي  امور ذكر  ي  زاني براي همه  يطور مطلق قرآن را م     صراحت و به   به
 ،ار درسـت در امـور، نهـي كـرده    ي مع ي  منزله   بندگان را از دست برداشتن از قرآن به        ،گرييد
  .)7-8/الرحمن( »خداوند ترازو را گذاشت تا مبادا از اندازه در گذريد«: ديفرما يم

 ،تـرين تـرازو اسـت      ترين وجود نازل شـده، خـود دقيـق          قرآني كه از سوي كامل     رو  ازاين
م در  ي قـرآن كـر    ،ن سـبب  يطوري كه هر ميزان ديگري قدرت هماوردي با آن را ندارد؛ بد            به

بگـو اگـر راسـتگو هـستيد برهـان خـويش را             «: دي ـفرما  مـي  طلبد و   مي مقام احتجاج برهان  
ار فطري اسـت و اگـر كـسي از          ي محتواي قرآن برهان و مع     ،ديگر  ازسوي .)65/نمل(» بياوريد

 از فطرت انساني به دور است، زيرا از يقين و حقيقت فاصله گرفتـه    ،روي نكند يل قرآني پ  يدل
ان الهـي اسـت و      ي تمام اد  ي  ه گستره  ب ،ضرورت مراجعه به كتاب آسماني در مكاشفات      . است

  . فقط محدود به شريعت اسلام نيست
 ، يك اصل واحـد ي مثابه بودن كتاب و سنت به  ميزان،عربي ابناعتقاد محي الدين     البته به 
 هـم  .)8: ، ص3: ، ج8( لييدلالـت تفـص    دلالت اجمالي است و نه به      ان آسماني به  يدر تمام اد  

 هم كتاب آسماني اين اديان و هم گفتار، روش          ، در اسلام  در مسيحيت و هم در دين يهود و       
جملـه   تواند ميزان صـحت و سـقم افكـار، رفتـار و اعمـال مـن                 مي  آورندگان وحي  ي  و سيره 

 يك اصل ثابت پذيرفته شـده  ي مثابه  به،عربي ابن از نگاه مسألهاين . مكاشفات متدينين باشد  
 ـ. ر اجمال است و نـه تفـصيل  طو يق به  اما حجيت و دلالت اين كتب آسماني بر حقا         ،است ه ب
 تـوان مـثلاً    مـي ني كه اين دلالت به صورت يك سلسله اصول و قواعد كلي است كـه       مع اين

 براي تمام جزئيات رفتـار و       ،كه در اين كتب     نه آن  ،رفتار جزئي متدينين را با آن تطبيق داد       
  . ها احكام ويژه آمده باشد اعمال انسان

ص خطـا و صـواب      يملاك تشخ «: سدينو  مي ،فصوص الحكم بر   خود   ي  صري در مقدمه  يق
بـودن قـرآن در    اري ـ مع.)مقدمـه ،  31(» ث اسـت  ي قرآن و حد   در مشاهدات مربوط به حوادثْ    

ملاصدرا در بحث اثبات حي ناطق بـودن  . ن برهان استي بدان سبب است كه قرآن ع     ،عرفان
عنـي هـر   ي ؛)153: ، ص7: ج ،21( » را از از برهان و ايمان يـافتم مسألهاين «: ديگو  مي اءياش



119  و ملاصدرايعرب هاي صحت و سقم مكاشفات از منظر دو مكتب ابن ملاكبررسي 

ر بـودن   يناپـذ  ن نشان از جـدائي    ي ا .افتميز  يافتم با برهان ن   يمان قرآني خود    يآنچه كه من با ا    
  . قرآن و برهان دارد

رنـد،  يزان مكاشفات عرفاني قـرار گ     ي م ي  مثابه  توانند به   مي زين» نقل معتبر «و  » ثياحاد«
 احاديـث معتبـر يكـي از        ،ت رسـيده اسـت    را براساس آنچه كه در علـوم حـديث بـه اثبـا            يز

معارفي كه از منشأ وحي و كـشف محمـدي          . هاي شناخت احكام و حقايق جهان است       روش
از ) ع(احاديث معـصومين . تواند براي عارفان واصل نيز حجت باشد    مي سرچشمه گرفته باشد  

ارد كـه  اي كه مصون از خطا و نسيان است و اين قابليـت را د     وحي ؛وحي منشاء گرفته است   
، اسـاس   بـراين . پذير بتواننـد خـود را بـا آن تطبيـق دهنـد              معارف و مكاشفات آسيب    ي  همه

. هاسـت   سـنجش آن   ي بـرا  يزان ـي مراتـب معرفـت و م      ي   همـه  ي   پـشتوانه  ياني ـشناخت وح 
، 38(  وحي و ظواهر آن    ي  منزله  طور كه در علم اصول فقه نيز بر حجيت كتاب قرآن به            همان

و حتي احكامي كـه شـرع   ) 61: ، ص همان( حيح تأكيد شده است   و نيز روايات ص   ) 157: ص
: ، ص همـان (  حجت خواهد بود   پذيرد نيز شرعاً    مي  ولي عقل آن را     است به آن تصريح نكرده   

. پـذيرد   مـي دهـد شـرع آن را       مـي  و اين بدان معناست كه هر آنچه عقل به آن حكـم           ) 209
 ، معتبـر در عرفـان     ي   يـك سـنجه    ي مثابه   به ،ميزان كتاب و سنت هم براي مكاشف      بنابراين  

  . قابل استفاده است و هم براي مخاطبين او
دانند، امـا از    مي و صدرالمتألهين قرآن را معيار عرفان  عربي  ابن ،بر اساس آنچه تقرير شد    

دانـد، ولـي ملاصـدرا بـه       مي سنت را نيز در كنار كتاب، معيار اجمالي عرفان     عربي  ابنطرفي  
اي ندارد، گرچه سنت را در قالب  ات عرفاني تصريح و حتي اشاره     بودن سنت در مشاهد    ملاك

تنهايي مـلاك مكاشـفات      پذيرد و شريعت را به      مي  يكي از منابع شريعت    ي  مثابه  شريعت و به  
 برهـان را نيـز در   ،اجمال داند و به  مي  ملاصدرا قرآن را عين برهان     ،ديگر  ازسوي. دهد  مي قرار

  . كند  مياشفات مطرح ميزان مكي مثابه  به،كنار قرآن
  تعي شر.2. 5

تـرين شـناخت شـهودي       وحـي مـتقن   . عت برگرفته از كشفي برتر به نام وحي است        يشر
قـول   بـه . هاي مكاشفات را در خود جمع كرده اسـت      ژگييطوري كه تمام مراتب و و       به ،است

 تـوأم بـا كـشف معنـوي       ) صـوري (  كشف وحياني تركيبي از كشف شـهودي       ،صدرالمتألهين
بودن ايـن    تركيبي، اين مقاله خواهد آمدي  طور كه در ادامه    و همان ) 147: ، ص 25( باشد مي

ها به    شود كه چگونه انسان     مي اما اين پرسش مطرح   . افزايد  مي كشف بر استحكام و اتقان آن     
 ي  آورند؟ با انضمام كرامت و معجـزه بـه مكاشـفه            مان مى ي وحي ا  ي  آورنده يِك نب ياظهارات  

شـود و اساسـاً ضـرورت         مـي  ل به اعجازي روشن و حجتي ذاتي و واضـح         اني، وحي مبد  يوح
 يي و مـاورا   يب ـي غ ين باب است كه مخاطبان بـه خبرهـا        ي از ا  ياء اله ي انب ي برا  وجود معجزه 
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اي معاند، مغرض يا لجـوج ايـن حجـت       ابند؛ گرچه ممكن است عده    يرسولان اعتقاد و جزم ب    
  .واضح را نپذيرند

ص درستي مـشاهدات عرفـاني شـرع مقـدس     يارهاي تشخ يمعگر از   يكي د ي ،بيترت بدين
 ي  ست كه درباره  ين ن يعت تنها آن بخش از د     يالبته مراد از شر   . برآمده از كتاب و سنت است     

عنـي  ي ديـن    ي  گانـه  اسـم جـامع مراحـل سـه       » شـرع «د، بلكه   يگو    مي  سخن يفيف تكل يوظا
 تـضاد ذاتـي   ا هـم  ب ـ در واقـع ايـن مراحـل         .)345: ، ص 3( قت است يقت و حق  يعت، طر يشر

 ولـي از يـك جـوهر واحـد بـه نـام       ،ها بر اساس شدت و ضعف است       ندارند، بلكه اختلاف آن   
قـت  يقـت و طر ي طرعت حافظيشر. نهادن شرع گام نهادن در بيراهه است       اند، پس كنار   اسلام
در جمـع    ،رو  ازايـن  ،اسـت ) ص(شريعت محصول كـشف تـام محمـدي       . قت است ي حق حافظ 

: ، ص 32( گيرد و بزرگاني مانند عبدالرزاق كاشـاني        مي علوم كشفي قرار  معيارهاي محكم در    
بـودن   بر معيار ) 129: ، ص 14(  عبدالرحمن جامي   و )118: ، ص 1: ج ،18( ، شيخ اشراق  )16

 كه مطلـوب    ،و محوريت شرع در شناخت عرفاني حقايق تأكيد دارند و شناخت طرق حق را             
خـلاف اجمـاع عرفـاي     گرچه برخي بـر . انندد  ميع ممكنير شرا ي از مس  ،خداي سبحان است  

، 35( داننـد  اي از سالكان طريق حقيقت لازم نمـي   بزرگ اسلامي تبعيت از شرع را براي عده       
بـودن آن    بر اهميت شريعت در عرفان و ميزانعربي ابن ،اين عدهآراء رغم  به بلكه   ،)253: ص

 شـريعت   عربـي   ابـن  هماننـد     صـدرالمتألهين  ،رو  ازايـن  .)605: ، ص 2: ، ج 8( ورزد  مـي  تأكيد
اين معيار شـريعت نيـز   . داند  ميترين ميزان براي سنجش مشاهدات عرفاني     وحياني را متقن  

گـردد    مـي  مانند قرآن و سنت هم براي مكاشف و هم براي كساني كه برايشان مكاشفه بيان              
  .  ترازوي خوبي در تشخيص صحت و سقم است

     انسان كامل.3. 5

هـايي   انـسان  پيامبران بـزرگ الهـي و صـاحبان شـريعت         : ولياء الهي  و ا  اءي انب .1. 3. 5
 مـصون از هـر      ،)6/نمـل ( بودن مقام تلقيّ و ابلاغ وحي از سوي خـدا          هستند كه به دليل دارا    

و چـون   ) 6/اعلي( كنند طوري كه هرگز وحي منزل را فراموش نمي         به ،اند گونه خطا و اشتباه   
 از نگـاه    .)40/حجـر ( هـا نيـست    توانـايي فريـب آن    گـاه شـيطان را        پس هيچ  ،اند از مخلصين 

هـا تحقـق يافتـه و        ند كه اوصاف الهـي در آن      ا  هاي كاملي  اء الهي انسان  ي انبياء و اول   ،عربي  ابن
نماي حق   تمامي ها را آينه  با نفسشان متحد گشته و آن ، كه مخزن علوم غيبي است     ،»قلب«

ار اخلاق و عمـل  ي مع،ها د و خُلق آني عقازاني م،اءين اولي ا ي  دهي عق .)58: ، ص 5( كرده است 
د در تمـام    ي ـ با ،گيرنـد   مـي  گاه كه در مقام وحي قـرار       گران است و آن   ي اعمال د  يها ترازو  آن

 ي  اين بندگان برگزيده  .  مصون از اشتباه باشند    ،يان وح يافت، حفظ و ب   ي در ي  گانه مراحل سه 
 كه مشتمل بر دستورات الهـي       ، وحي را  ،ندا  خدا از آن جهت كه رسول و حامل رسالات الهي         
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نـد و  ا نان داراي مقام ولايـت ي ا،رو ازاين .كنند  مي دريافت،و متناسب با استعداد بندگان است     
 .)73: ، ص 26( علمشان به اسرار باطني و مغيبات هستي نيـز معلـول همـين ولايـت اسـت                

و صـاحب    صـفات هـستي در او تحقـق يافتـه            ي  انسان كاملي است كه همـه     » ولي«بنابراين
هرگـز از روي هـواي نفـس    «  قرآن است كـه ي  شود و مصداق اين آيه      مي ن شمرده يقيال  حق

 ،ابـد ي يكه به متن واقع بار م ـ      سبب آن  ن به يقيال  صاحب مقام حق   .)3/نجم( »گويد سخن نمي 
ي بـه شـخص   ي ـ حقايق ولا،در اين مقام. گردد يد نميا شك و ترديهرگز دچار خطا و اشتباه    

 شود و سپس سـاير اوليـاء از او كـسب فـيض      مي وحي افاضهي  فرشتهي سطهولي و بدون وا   
  .)62: ، ص9( نمايند مي

 اولياء الهي نه تنها علت غايي، بلكه در مراحل علـت فـاعلي ايـن جهـان     ،از نگاه ملاصدرا  
 اين مطلب ناظر بر اين است كه ولي الهي بر بـاطن جهـان    .)480: ، ص 2: ، ج 23( قرار دارند 

تواند مـشاهدات بـاطني خـود را بـر           مي ، و چون ارتباط عارف با باطن عالم است        ولايت دارد 
 بشري خارج شده و بـه عـالم         ي  اين اولياء از پوسته   . اساس ديدگاه اولياء باطني تنظيم نمايد     

. كننـد   مـي   از خود كرامات و معجزاتي صـادر       ، قوت كمالشان  سبب  اند و به   قدس متصل شده  
داند و او كسي است كه بـه    ميلايتي كه دارد صاحب كرامت باطنيدليل و ملاصدرا ولي را به   

 عقـل مـستفاد عقـل شـهودي اسـت و        .)46: ، ص 5: ، ج 22( مقام عقل مستفاد رسيده است    
و اگر كسي به اين مرتبه از عقـل واصـل            كند  مي  دريافت معلوم را بدون استدلال و مستقيماً     

  انحـراف نـدارد و صـاحب چنـين مقـامي      هرگز در ادراك معلومات خود اشتباه و   ،شده باشد 
 كـه خداونـد   ،ولايت يك امر باطني و نور عقل است. تواند ترازوي اعمال ديگران نيز باشد   مي

دهد و هنگامي كه باطن به ايـن عقـل نـوراني              مي در قلب هر كسي از اولياء كه بخواهد قرار        
  . گردد  مي نفس او تبديل به عقل مستفاد،شد

 كـه قـادر     ،دانـد   مـي  و مالك ولايت كليه   » كن«  ولي را صاحب تام     ملاصدرا ،اساس  براين
است به اذن خداوند در كائنات تصرف كند و قـواي زمينـي و آسـماني را بـه تـسخير خـود                       

 ارتباط و اتصالي كـه بـا بـاطن عـالم     دليل  و به  چنين شخصي صاحب مقام كن است     . درآورد
همانند رسولان  . ان كوي حقيقت باشد   تواند ملاك درستي مكاشفات سالك      مي  هدايتش ،دارد
 :فرمايـد   مـي  ها را ميـزان قـسط معرفـي         آن ،)ع( بنابر تفسير امام صادق    ،كه قرآن كريم   الهي

 كه مـصاديق    ،و نيز مانند معصومين   ) 249: ، ص 36( »اءيالأوص اء و ين القسط هم الأنب   يمواز«
اوند اراده نمـوده كـه هـر        همانا خد «: فرمايد  مي  احزاب كه در آن خالق يكتا      33 ي  واقعي آيه 

. »دور نمايـد و شـما را بـه بهتـرين نحـو پـاك نمايـد                » اهـل بيـت   «گونه پليدي را از شـما       
نـد، پـس   ا  معيار سره از ناسـره  ،هايي هر جا كه عدل و اعتدال باشد         چنين انسان  ،اساس  براين

ي و مقـام معنـو  . تـرين مـوازين اعتـدال باشـند     توانند بهترين و مطمئن    مي در مكاشفات هم  
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 اين بزرگان و نيز اولياي الهي ملاكـي         ي   عملكرد و عقيده   شود  مي تجارب عرفاني انبياء سبب   
تواند هـم بـراي اهـل      ميبراي تمييز درستي و نادرستي مشاهدات عرفاني باشد و اين ملاك        

بنـابراين در مكتـب     . شـنوند   مـي  كشف باشد هم براي كساني كه گزارشي از اين مـشاهدات          
 صـاحب علـوم غيبـي داراي مقـام          ، انبياء و اولياء خـاص الهـي       ي   متعاليه  و حكمت  عربي  ابن

شـود سـالك در مقـام         مي اند و اين امر سبب      شناخت باطن حقايق هستي    ي  ولايت و واسطه  
هاي خويش را با علم قطعي انبياء و اولياء الهـي           بتواند يافته  ،حصول و بعد از فراغت از شهود      

 معتقد است از آنجايي كه اوليـاء        ،هاي فوق  ر پذيرش ويژگي  اما ملاصدرا علاوه ب   . تطبيق دهد 
 بـه بـود و نبـود    ،انـد   علت غايي قرار دارند و به مقام عقل بالمستفاد رسيده ي  الهي در مرحله  

عيار بـراي    ها را به يك معيار تمام       آن ها آگاهي دارند و اين مقام      حقايق و چگونگي تحقق آن    
  .    كند  مييلسنجش صدق و كذب واردات عرفاني تبد

داران وادي عرفان تأكيد فراواني بر سلوك تحـت اشـراف    تجربه :خ و استاد ي ش .2. 3. 5
افتـد و يـا     مـي  يا در چاه ظلمـت و گمراهـي      ،مرشد دارند؛ زيرا سالك بدون تربيت استاد راه       

طان هميـشه  يال موهوم و شيجهل، خ. گردد  ميمسير سلوك براي او بسيار دشوار و طولاني    
قت يرواقعي را نزدشان حق   ير حق خارج سازند و امور غ      يقت را از مس   يند تا اهل حق   ا  نيدر كم 

ن باورنـد كـه طـى مقامـات         ي بر ا  ، عرفان ي  نظران در عرصه   جلوه دهند، بنابراين اكثر صاحب    
هاي آن باخبر    خ و استادي كه راه را طي كرده و از خطرها و آسيب            ي ش يريدستگ   يقت ب يطر

برخـى  : د بـر دو قـسم اسـت      ي ـآ  دارى به مكاشفه در مـى     يآنچه در ب  . تباً محال اس  ي تقر است
ز صرفاً امورى اسـت كـه وهـم بـر     ي برخى ن.ت دارنديالامر واقع  در نفس؛قت محض است يحق

الى را  ي ـطان مكاشـفات خ   ياي از موارد ممكن است ش      همچنين در پاره  . گذارد  مي نفس تأثير 
به  ن روى، سالكياز هم .  را به گمراهى افكند    زد تا اهل كشف   يآم  قى در يبه اندكى از امور حق    

 .)100: ، ص31( هـا برهانـد   ازمند است كه او را به حق ارشاد و از مهلكـه     ياستاد و مرشدى ن   
شيخ سلوك هم بـه راه آشناسـت و هـم بـه موانـع و مـشكلات راه، همچنـين وي هـم بـه                          

 پـس سـالك   .  او هـاي  هاي سالك آشنايي دارد و هم به شيطان و وسوسـه           استعدادها و ضعف  
ا خود معـصوم    يچنين مرشدي   . هاي او به مقصد حقيقي رهنمون گردد       تواند با راهنمايي   مي

زان اعمـال بـراي مـسافران طريـق         ير داشته باشد تا م    يناپذ وند زوال يد با معصوم پ   يا با ياست  
انحـراف  . آورد  مـي   مجال انحراف را براي سـالك فـراهم        اما نبود شيخ طريقت   . حقيقت باشد 

ترين   مهم ، معارف ي  تواند هم در عمل باشد و هم در علم و معرفت، البته در عرصه               مي سالك
شدن سالك به مسير غير حق، محروم شدن او از اسـتاد متـشرعي اسـت كـه                   عامل كشانده 

 منظـور از منـابع همـان كتـاب و سـنت       .)176: ، ص 3: ، ج 8( آگاه به شرع و منابع آن باشد      
و روابط آن اسماء   » اسماء الهي «گر مقامات استاد راه آن است كه از طرفي بايد بر          از دي . است
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 بر اندرون سالك اشراف داشته باشد تا بـا  ،ديگر ازسويژگي هاي آن احاطه و   يديگر و و   با يك 
هاي رسيدن به خدا به عدد انفاس   و چون راه   بهترين شكل بتواند نفس سالك را هدايت كند       

 پس وجود هر انساني تحت اسمي خاص از اسماء الهي قـرار دارد              ،)47: ، ص 2( خلايق است 
 عارف مكاشفي است كه     مرشد. است يافتني و هر سلوكي نيز تحت تجلي اسمي خاص دست        

. دشـو   مـي  كه در قلب واقع شوند، مطلع      ني قبل از ا   ،ها ر و خواطر انسان   يبي و ضما  يبر امور غ  
 ال و مثـال تعبيـر     ي ـ كـه از آن بـه عـالم خ         ،فلسفه چنين آگاهي آن است كه عـالم ملكـوت         

اين عالم در اصطلاح گروهي از علماء      . ان عالم ارواح و عالم اجسام است      ي م ي   واسطه ،شود مي
بنابراين شيخ عـارفي كـه بـه        . شود  مي خوانده» برزخ «،لسان شرع  و به » عالم مثال «حكمت  

ف است و بر صحت و سـقم        گذرد واق   مي  وقايعي كه بر سالك    ي  اين عالم دست يافت بر همه     
  .تواند او را به بهترين روش رهبري كند  ميمكاشفات وي آگاهي دارد و

كنـد كـه بـيش از         مـي   عرفاني را مطرح   ،، در آثار خود   عربي  ابنرغم تأكيد    بهاما ملاصدرا   
در واقـع او    .  بر محور متابعت از ميـزان يـا برهـان اسـت            ،كه دائرمدار استاد طريقت باشد     آن

شود كه   ميكند و اين از اهميت فراواني فهميده   مي جايگزين قطب و استاد طريقت    برهان را   
و شايد وجود شيوخ دروغين طريقت هم عصر با ملاصـدرا و            . ملاصدرا براي برهان قائل است    
 نيز دليل ديگـري     ). مقاله جايگاه قطب و امام در عرفان       ،34( اعتقاد نداشتن او به اصل تقليد     

طـور    گرچـه صـدرالمتألهين بـه   ،رو ازايـن . ه جايگاه شيخ طريقت باشدبر اهميت ندادن وي ب    
 امـا ظـاهراً   هاي خود ضرورت پير طريقت را در سلوك عرفـاني نفـي نكـرد،    صريح در نوشته

 بر فرض قبـول جايگـاه شـيخ سـلوك در سـنجش اعتبـار              .)همان( اعتقادي نيز به آن ندارد    
ر اسـت و بـراي مـستمعين گـزارش          مكاشفات، اين سنجه صرفا براي خود اهل كشف معتب ـ        

   .مكاشفات اعتبار ندارد
   عقل و برهان.4. 5

ن عقلـي  يص صحت و سقم مكاشفات عرفاني عقـل و بـراه  يارهاي تشخ يگر از مع  يكي د ي
رسد، اما     ي نم ي و شهود  ي ادراك حضور  ي هرگز به پا   يد دانست هرچند ادراك عقل    يبا. است

را ي ـ ز ،ندپذير   انسان درك  ي عقلان ي   با قوه  يمعنو و   ي اعم از صور   يهمه انواع مكاشفات عرفان   
 قـدرت  يچ حـس ي كه ه ـينحو  به، دارديا ژهي وي ك محدودهي، هر يگرچه قوا و مراتب ادراك    

 انـسان از  ي ادراك عقل ـيروي ن،انين ميگر را ندارد، در ا  ي حس د  ي  افت محسوسات حوزه  يدر
 ي اي اسـت كـه جنبـه    قـوه تـرين    مهـم يمند است؛ چرا كه عقـل آدم ـ       بهره ياز درخشان يامت

 ماننـد حـس   ؛اند ها كه مادون عقل چه آن( مراتب ادراكى ي  در همه بنابراين. هدايتگري دارد 
  قـدرت تـصرف دارد و    )ي و روح ـ  ي ماننـد ادراك قلب ـ    ؛انـد  ها كه برتر از آن     ال، و چه آن   يو خ 
آن اسـت، از   يرا مدركات عقل وجود و احكـام كل ـ  يتواند مدركات آن قوا را ادراك كند، ز        مي
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 ي ژهي ـت وي ـ مربـوط مـشغول فعال  ي ادراك ـي كه مرتبه ن آني، در ع  ي، در هر ادراك   يرو نيهم
 جـو و افتد و محصولات خاص خود را جـست        مي  كار  ز به ي ن ي آدم ي عقلان ي  ش است، قوه  يخو
پردازد؛ البته    مي  فعاليت قواي ديگر   ي   به بررسي حوزه   ،كند و از حيث وجود و عدم وجود          مي

 ـ ي  ي در نم  ييتنها  را به  يق مخف ي از حقا  يرخعقل ب   ي ن عقـل بـا كمـك قـوه    يكن هم ـيابـد، ل
 عقل  ،قي پس از وصول به آن حقا      يعنيكند؛    مي  آن حقايق را فهم    ، كه برتر از اوست    ،يگريد
ن ي چن ـيكه در مدركات جزئ   كند؛ همچنان   مي  خود درك  يها  افتهي يز آن را همچون مابق    ين

 و  يواني ـ ح ي، در مقـام تفـاوت قـوا       ي در حكمت اسلام   ،يرو ني از هم  .)543: ، ص 12( است
 را  ي انـسان  يو قـوا   ي وهمـان  يهـا، قـوا     وهم بر آن   ي  طرهيسبب س   را به  يواني ح ي، قوا يانسان

د دانـست   ي ـ امـا با   .)373: ، ص 18( انـد   شمرده ي عقلان يها، قوا   عقل بر آن   ي  طرهيل س يدل به
 كه امكـان  ،ا ناظر به عقل حصولي استي، ييگرا  انتقادات عرفا در باب عقل و عقل     ي  مجموعه

م يبنابراين، عقـل سـل  . د داردي شهود تأكيا بر ضعف خرد و برتري و ،هي استيخطا در آن بد 
ارهـاي  ياز مع   خردينيقيد عرفان است و محصولات يد و تأك ييمشوب به اوهام، مورد تأ     ريو غ 

ح و مطـابق واقـع شـمرده        ي باطل از شهودات صح    يها  افتيك مكاشفات و در   يمحكم در تفك  
شمارد؛   مي  مكاشفات متناقض و متضاد عارفان را باطل       قانون تناقض و تضاد عقل    . شده است 

ن اگر مكاشفات عرفاني تحت قواعد عقلانـي قـرار گيـرد و مـصداقي از مـصاديق آن                   يهمچن
انـد؛    عقل را پذيرفتـه    ،اما عارفان بسياري نيز در آثار خود      .  مقرون به صحت خواهد بود     ،باشد
مطالعـه  . شان است ي ا يي خردگرا يخير تار ين عرفا، س  ي ا يت عقل از سو   ين شاهد مقبول  يبهتر

ديـدگاه وي در    ( عربي  ابن،  )289: ، ص 39( يالقضاة همدان   ني، ع )50: ، ص 27( يدر آثار غزال  
، )543:،ص12(، ابوحامد تركه  )13:،ص16(جرجاني  ، ميرسيدشريف )همين نوشتار آمده است   

  . كند   ميديين مدعا را تأيا) 7: ، ص37( يو فنار) 85: ، ص15( يجامالرحمن بن  عبد
  عقل را در اموري كه امكان ادراكـش باشـد صـائب   ، و پيروانشعربي  ابنملاصدرا همانند   

 البتـه  .)323: ، ص 2، ج 21( كنـد   مـي  ي صادق و عادل معرف ـ    ،حي صح يزانيداند و آن را م     مي
 يدر عرفان ممكن است امـور     . ه عقل بدان نرسد   ن آنچه عقل محال بداند و آنچ      يفرق است ب  

 ابـد ي در آن ظهـور      يست محال عقل  يافت شود كه عقل از درك آن عاجز باشد، اما ممكن ن           ي
 افـت شـود كـه عقـل از درك         ي ي ممكن است امـور    ، در مكاشفات عرفاني   .)322:، ص همان(

 را كـه در     يعرفان آن عاجز باشد، اما اين گفتار بدان معنا نيست كه عقل آن مكاشفات               دقيق
تواند حكم كلي به امكان       مي كند، بلكه حتي     ي برتر و فوق عقل است، هرگز درك نم        ي  مرتبه

 ـ ي  ي در نمييتنها  را بهيق مخفي از حقايعقل برخ بله. وقوع چنين مكاشفاتي دهد    كن يابـد، ل
 به برخي معـارف مثـل شـهود عرفـاني دسـت             ، مثل قلب  يگري د ي  ن عقل با كمك قوه    يهم
هاي خود   تواند مانند مابقي يافته     مي  البته اين معارف از جنس ادراكات عقلي است و         .ابدي  مي
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 سـالكان راه حقيقـت      لذا ضروري است  . آن را تحليل كرده و به صحت و سقم آن حكم دهد           
 مثـل حكمـت و   ي عقل ـيها كه علوم و دانش ل كنند تا آن  ي را تحص  ي و نظر  يابتدا علوم فكر  
، ي و نظـر ي علـوم عقل ـ در مقايسه با  ، مثل منطق    ي و عرفان  يارف ذوق سه با مع  يفلسفه در مقا  

  .عمل كند
 و ياضـت علم ـ ي ر، متأخريها  در دوره  ، عرفان ي  صدرالمتألهين مانند ديگر بزرگان عرصه    

 پـس از نادرسـت   يو. شـمارد    مـي ر و سلوك بر ي و س  ياضت عمل ي ر ي   را مقدمه  يورزش عقل 
را در ) همچون اصـل تنـاقض و اصـل تـضاد    ( يعقلن  ي كه احكام و قوان    يشمردن پندار كسان  

 بـر لـزوم     ،اسـفار  در جلـد شـشم       .)322: ، ص همان( دانند  رحاكم مى ي عرفان باطل و غ    يواد
 ي كه ورزد تا سخنان و گزارشات      مي كيدأورزيدگي عارفان در تعاليم بحثي و مناظرات علمي ت        

همـان،  ( و ابرام گرددكنند كمتر دستخوش نقض   ميمبني بر مشاهدات عرفاني خويش بيان 
 ،پـذيرد   مـي  راعربـي  ابن گرچه گفتار    ، ملاصدرا در برخي موارد    ، نمونه رايب. )284: ، ص 6: ج

 معتقد است گفتار وي به دليل توجه نداشتن به مباني برهـان قطعـي قابـل اعتمـاد نيـست                   
ل بودن براي مكاشفات عموميت دارد و قاب        براهين قطعي در صورت معيار     .)234: ، ص همان(

  .  مكاشف است استفاده براي مكاشف و غير
  بيي كشف ترك.5. 5

در انواع مكاشفات گفته شد كه كشف بر دو قسم صوري و معنوي است كه هر يـك بـه                    
 مكاشـفات   قع،موابرخي  اما در   . افتد  مي  براي عارف به حسب مقامشان اتفاق      ،مستقلصورت  

ن نوع كـشف،    ي كشف معنوي است و ا     ي بي و در بردارنده   يصوري همراه با آگاهي از معاني غ      
ان صـورت و معنـا      ي ـرا م ي ـآورتر است، ز   نيقياز كشف معنوي يا صوري محض ارزشمندتر و         

ان ثابتـه   ي ـ آن شهود اع   ي  ن مرتبه ي بالاتر .ن نوع از مكاشفات مراتبي دارد     يا. جمع كرده است  
بي يترك كه كشف    ، اجتماع شهود صوري و معنوي     .)132: ، ص 7( در حضرت علم الهي است    

 ن درجات آن است، كه به عـارف يقـين بيـشتري   ياي از كشف صوري و بالاتر نام دارد، درجه 
نـد و كـسي كـه از سـرالقدر       يگو» سرالقدر«ن مرتبه از شهود     ي به ا  .)63: ، ص 30( بخشد مي

ري را كه   يآگاه باشد از اسرار هستي و احوال و افعال بندگان آگاه است و قانون هستي و مس                
. آور اسـت   نيق ـيست و   ي ـبـردار ن   ن مرتبه شك  يا. داند  مي خوبي ش دارد به  يدر پ هر موجودي   

بـي  ياي قوي براي انـسان كامـل اسـت كـه از نـوع كـشف ترك                 مكاشفه» وحي« ، نمونه رايب
 وحي را بـا     ي  برتري دارد، چون هم ملك و فرشته      » الهام«و از   ) 111: ، ص 31( شمار رفته  به

بـي را بـا كـشف معنـوي     يشنود و هم معاني غ  مياو راكند و كلام   ميصورت مثالي مشاهده  
ها صـاحب وحـي و       ن انسان يتر  كامل ي  منزله  امبران اولوالعزم به  ي پ ،اساس  براين .كند  مي تلقيّ

اري مسلمّ براي يشمار آمده و مع ن مكاشفات بهيتر  كه در نوع خود از متقن    ،ندا  بييكشف ترك 
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 ،بـودن مكاشـفه وحيـاني      را در اثبات تركيبـي    ملاصد. باشند  مي معصوم ريمشاهدات عرفاني غ  
ع و انشراح قلـب و  ي داراي نفس وس، نبوي خودل كمال جوهرِ يدل به) ص( امبريمعتقد است پ  

  صورتي را در تمام عوالم وجـود و نـشĤت هـستي مـشاهده              ،رو  ازاينقوت قوا و مشاعر است،      
ز عالم مثال است، پس وحي      اني از مقام ارواح مجرد ا     ي منشأ معارف وح   ،كند، اما از طرفي    مي

 از  .)147: ، ص 25( باشـد   مـي  زي ـكشفي شهودي و صوري است كه متضمن كشف معنوي ن         
يابـد و صـاحب       مـي  ن دست يقيال  حق ي  مرتبه بي به ي عارف بر اساس اين شهود ترك      ،اين نظر 

ا شـك و    ي ـابد، هرگز دچار خطا و اشتباه       ي يكه به متن واقع بار م      سبب آن  ن به يقيال مقام حق 
بـودن   واقعـي  ها در تشخيص واقعـي و غيـر   اين ملاك يكي از بهترين ملاك .گردد يد نميترد

  طبيعتـاً  ،شـود   مي البته چون كشف تركيبي از مراتب بالاي مكاشفات شمرده        . مكاشفه است 
 از ،ندا اي الهيي از اول كه نوعاً  ،اين افراد خاص  . يابد  مي براي تعداد كمي از اهل مكاشفه تحقق      

كه قـادر بـه درك و تـشخيص ماهيـت            طوري  به ،دارندرالاي عقلي و عرفاني برخو    ورزيدگي ب 
باشند و اين توانمندي را دارند كه بتوانند سـالكان ديگـر را نيـز هـدايت                   مي  خود ي  مكاشفه

 او يـك كـشف      ي   هـم مـشاهده    ، به ماهيت كشف تركيبي دست يابـد       اگر سالك قطعاً  . كنند
قيقت باطني و متعلق به كشف حقيقي است و اين          عرفاني ناب است و هم مكشوف او يك ح        

  .  ميزان فقط براي همين سالك كاربرد دارد و نه براي ديگران
 و پيـروان او كـشف تركيبـي         عربـي   ابـن  از منظـر ملاصـدرا،       ،بر اساس آنچه گفتـه شـد      

تر از مكاشفاتي مثل كشف صوري محـض و يـا كـشف معنـوي محـض                  آورتر و مطمئن   يقين
  .   دلالت بر صحت خويش كند،دون هيچ معيار ديگريتواند ب  مياست و

   اجماع .6. 5

كننـده اسـت و ايـن نـوع از      ژه و مخـصوص مكاشـفه  يصورت و مكاشفات عارفان گاهي به 
گاهي نيز مكاشفاتي براي برخي از اهـل كـشف    . شود كشف براي مكاشفين ديگر حاصل نمي     

 اي حاصـل    نيـز چنـين تجربـه       از عارفـان   يي ديگـر   طوري كه بـراي عـده       به ،يابد  مي تحقق
. كننده معتبر است و نه براي ديگـران         كشف فقط براي خود مكاشفه     ،در صورت اول  . شود مي

انـد حجيـت      عارفاني كه كشف مشتركي را تجربـه كـرده         ي   نوع دوم براي همه    ي  اما مكاشفه 
طـور كـه اجمـاع در محـسوسات       همـان ،ها نيز معتبـر اسـت    دارد و حتي براي مخاطبان آن     

 در  ي زيادي به وجود مكان    ي   مانند خبر عده   ؛شود  مي يت دارد و سبب يقين روانشناختي     حج
توانـد بـراي ديگـران        مـي   اجماع مشاهدات عرفـاني اهـل تقـوا        ، به طريق اولي   .يك سرزمين 

  مـشترك ي كننـدگان از تجربـه   بخش باشد، به اين صورت كه شرح و بيان مكاشـفه    اطمينان
اي از  طور كه خبر عده ، زيرا هماناست دهد كه داراي اعتبار   ي م نوعي اتفاق و اجماع را شكل     

شود و حتي ممكن اسـت بـاور     ميوقايع در عالم حس، موجب اطمينان روحي و رواني در ما    
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هـاي وارسـته و اهـل معنـي از وقـوع       قبلي ما را نيز زايل كند، آيا يقين به اخباري كه انسان    
  زاوارتر نخواهد بود؟ دهند، س  ميمشاهدات حضوري مشترك و مشابه

 معيـار مـستقل در   ي منزلـه  بـه » اجمـاع « و صدرالمتألهين در نوشتار خـود بـه       عربي  ابن
اما توجه و اهميت به معيار    . مستقيم بياني ندارند   سنجش مكاشفات به صورت مستقيم و غير      

ور ط  و ملاصدرا يك بحث ارتكازي و پذيرفته شده است، گرچه به           عربي  ابناجماع نزد پيروان    
بنـابراين  . هاي عرفاني نپرداختنـد    هاي آن در بحث ملاك     صريح و مستقل به اجماع و ويژگي      

كنند كه دلالت بر اعتبار مكاشـفات    ميفاتشان شواهدي را نقلينظران در تأل برخي از صاحب 
  خود به اجمـاع روي     ي   براي اثبات گفته   مشارق الدراري صاحب كتاب   . بر اساس اجماع دارد   

م اسـت و آسـمان   ين بهشت كه كرسي كرياهل كشف و اهل عقد، زم     » اجماع «به«: آورد مي
نقـد   صـاحب كتـاب      .)499: ، ص 28( »ستي ـام ن ي ـم است، قابل خرق و الت     ياو كه عرش عظ   

 نقـل » اتفـاق اهـل كـشف   «ن مطلب را با عبـارت     يز هم ي ن النصوص في شرح نقش الفصوص    
 بـر  يتنهـايي شـاهد    فات را بـه    اجماع در مكاش ـ   الفكوك مؤلف كتاب    .)58: ، ص 14( كند مي

، الفكـوك گـري از كتـاب      ي امـا در جـاي د      .)76: ، ص 30( دانـد   مي ثيدرستي برخي از احاد   
، همـان ( ث نبـوي اسـت  ي اتفاق اهل كشف به انضمام حدار صحت مكاشفاتيمعتقد است مع  

 خيز اتفاق اكثر مشا   ي ن جامع الاسرار و منبع الانوار     در آملي صاحب كتاب   يد ح ي س .)169: ص
: ، ص3( دانـد   مـي )ع(ت ائمـه اطهـار  ي ـ حقاني ه را وجه صحت مكاشفات دربـاره   يمعتبر صوف 

 مهم در اعتبار اجماع اين است كـه امكـان تبـاني و همدسـتي از سـوي          ي   البته نكته  .)238
كنندگان با هم متفـاوت      كه زمان حيات مكاشفه     اين سبب  يا به  كنندگان منتفي باشد   مشاهده

شناسند تا دست به دروغ تـوافقي بزننـد و يـا          ديگر را نمي   ها هم  كه آن  است و يا به دليل اين     
  .ن امكان تباني وجود نداشته باشدكنندگا دليل كثرت مشاهده  بهاصولاً

ق در سـاليان اخيـر   ين طريز در عرفان اجماع وجود دارد و اي نياما از منظر محققان غرب    
، »سيوالتر ترنس اسـت « ات مهمي كه  از خدم  يكي. مورد توجه اين محققان قرار گرفته است      

 و تواتر و ء اتفاق آراي  مسأله ارائه داد، پژوهش در      عرفان و فلسفه  سى در كتاب    يلسوف انگل يف
آور باشد، زيرا در مكاشفاتي كه بر     تواند اطمينان   مي  اين ملاك  .)31: ، ص 11( تأييد آن است  

 تجـارب عرفـاني عارفـان       هـاي مـشتركي در بيـان       ژگـي يانـد و   اساس اجماع به اثبات رسيده    
توانـد   هاي شخصيتي، زباني، اقليمي، زماني و حتي مذهبي نمـي          گردد كه تفاوت    مي مشاهده

كـه فراگيـر اسـت و     دليـل آن   اجمـاع بـه   ي  سنجه. نواي واحد و حقانيت آن را مخدوش كند       
تواند صحت ايـن نـوع     مي ، عرفاني واحدي دست يافتند    ي   زيادي از عارفان به مشاهده     ي  عده

  .  كساني كه به چنين اجماعي دسترسي دارند قطعي نمايدي از مكاشفات را براي همه
  



128 ديشه ديني دانشگاه شيرازنفصلنامه ا 

   علامت.7. 5

علامـت نـوعي   . هاي تشخيص درستي مكاشفات عرفـا علامـت اسـت        يكي ديگر از ملاك   
نشانه و رمز است كه از سوي خدا و فقط در تأييد مكاشفات صـوري و نـه معنـوي بـه اهـل              

 ديگـران  ي اسـتفاده   همواره بايد آن را براي جلـوگيري از سـوء         گردد و عارف    مي كشف اعطاء 
عربـي معتقـد بـه چنـين معيـاري در         بن الدين  تنها محي  نظر ظاهراً  در ميان اهل  . كتمان كند 
 ت حـسي و مثـالي     يان رؤ يص م يبراي تشخ » علمي ضروري «وي اين علامت را     . عرفان است 

را براي سـالكان آشـكار      » علامت«كه خدا    او معتقد است مادام      .)331: ، ص 2، ج 8( داند مي
ب بخورند و توهمات خـود را       يش فر يها همواره ممكن است از تجارب شهودي خو        نسازد، آن 

ان خـدا و بنـدگان   ي ـ فقـط م ، علامت براي سـالك    البته علم به وجود   . شهود عرفاني بپندارند  
 علـم   ن علامـت ذوقـاً    ي ـما به ا  «: سدينو  مي عربي  ابن. خاص اوست و همگان از آن خبر ندارند       

 در  ،ك زمـان آن را ظـاهر سـازد        ي ـم كرد تا مبـادا      يم ولي آن را براي كسي بازگو نخواه       يدار
 من و امثال من بـه     رو  ازاين. ن امر متحقق نباشد   يش كاذب باشد و بد    يكه در ادعاي خو    حالي

تـار   البته ممكن است مـراد از علامـت در گف          .)473: ، ص 3ج همان،( »ميپوشاندن آن مأمور  
كي ي ،الحكم فصوص خود بر    ي  صري در مقدمه  يطور كه ق   باشد، همان » الهام«ا  ي» نفث«خ  يش

از » الهـام « ال متـصل را   ي ـشـده در خ    هاي ظـاهر   قي صورت يص صاحب حق  يهاي تشخ  از راه 
ز ممكـن اسـت     ير سلوك ن  يشرفته در مس  ي متبحران پ  ،نيالد از نظر محي  . داند  مي جانب حق 

ت ي ـك معـراج بـه تبع     ي ـد حتـي سـالكي كـه طـي          ي ـگو  مي او. ندب بخورند و اشتباه كن    يفر
س ي گرفتـار تلب ـ   ،ن معـراج  ي ـكنـد، ممكـن اسـت در ا         مـي  از عوالم شهادت عبور   ) ص(امبريپ

 سالك نيازمند بـه  ، كه در اين صورت،)622: ، ص2ج همان،( ر شوديهاي شر  ن و جن  ياطيش
ملاصـدرا نيـز در كتـاب    .  دهداي است تا بتواند القائات شيطاني را از رحماني تشخيص  نشانه

 در برابر چنين الهامي به تعريف       ،پردازد  مي گاه كه به بيان الهام ملكي       آن ، خود مفاتيح الغيب 
-151:،صـص 25( كنـد   مـي  ها علامـاتي را ذكـر      هاي شيطاني اشاره و براي تمييز آن       وسوسه

164(. 

ت عارفان باشـد؟    تواند ملاك ارزيابي مكاشفا     مي »علامت«اكنون پرسش آن است كه آيا       
ارائه نـداد  » علامت« الدين تعريف كامل و واضحي از  طور كه خود محي    رسد همان   مي به نظر 

صورت مبهم بيان كرد، پس نه ماهيت دقيق علامت مشخص است و نه امكـان قـضاوت                  و به 
 كه جامع و مانع باشـد     ،ملاصدرا نيز معيار و تعريف مشخصي از علامات       . مسألهدقيق در اين    

تواند ميزان مكاشفات قرار گيرد، زيرا تشخيص علامت خود نيـاز            هاد نداد؛ بنابراين نمي   پيشن
 بـر  .بودن اين علامت تثبيـت گـردد      به ميزان دارد و بايد به امر ديگري مراجعه شود تا معيار           

 به علامت در تشخيص حق و باطـل در بحـث مكاشـفات    عربي ابن ،اساس آنچه كه گفته شد 
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داند و ملاصدرا نيز در اين بحث         مي دارد و آن را علمي ضروري و واجب       عرفاني اعتقاد جدي    
هـاي آن     ماهيـت علامـات و ويژگـي       ي  به علامات معتقد است، اما چون اين بزرگـان دربـاره          

 ي  تـوان دربـاره     نمـي   طبيعتـاً  ،چيزي بيان نكردند و مطالب مبهمي در نوشتار خود داشـتند          
  .   آن قضاوتي كردي ان نظري و يا مقايسهنظر در عرف اشتراك ديدگاه اين دو صاحب

   مطابقت با واقع.8. 5

بـدين گونـه كـه اگـر صـورت مثـالي          . اين معيار در مكاشفات صوري قابل استفاده است       
مطابقت كند، مكاشفات صحيح و در غيـر         شده با محسوسات و امور خارجي و واقعي        مكاشفه

كشفي، وهبي و اعطائي از عوالم بالا        هر چقدر معارف     ،اساس  براين. اين صورت نادرست است   
 چنـين مكاشـفاتي در   . احتمال مطابقت آن با واقع بيشتر خواهد بود ،باشد و ساختگي نباشد   

 ترند مسير سلوك مفيدند و آثار آن بقاء بيشتري خواهد داشت و در نوع خود بديهي و شفاف         
 اگر ،عي استيوي و طبياري از مكاشفاتي كه ناظر به مسائل مادي، دن       ي در بس  .)200: ، ص 6(

ت كرد و همان امـور مـشاهده شـده را در خـارج از               يعارف آنچه را كه در مشاهدات خود رؤ       
نـان حاصـل    يتواند به صحت مكاشفات خود اطم       مي ،نديوجود خود و در عالم محسوسات بب      

هنگامي كه عـارف    « :ديگو  مي وي. جامي از جمله كساني است كه چنين اعتقادي دارد        . كند
ش متجـسد  يد، صورتي را مشاهده كرد و معني و روح در صورت مثالي بـرا يم مثال مقدر عال 

د، ي ـقت صورت مثالي را به همان صـورت مـشاهده نما      يشد، سپس به حس رجوع كند و حق       
 ي ز در مقدمـه   ي ـصري ن ي ق .)162: ، ص 14( »ن مشاهده را حقّ قرار داده است      يپس خداوند ا  

 ،نـده باشـد و آن حـوادث       ي حـوادث آ   ي  مكاشفه درباره اگر  «: ديگو  مي فصوص الحكم خود بر   
 ـي ـز و تفكيي ـ به وقوع بپيونـدد، تم ،طور كه سالك مشاهده كرده بود     همان ن مكاشـفات  يك ب

ن ي چن ـ.)100: ، ص31(»  صرف هستند، حاصل خواهـد شـد  يالي كه خ ي و مكاشفات  يقيحق
اء، ي ـه و كرامـات انب  اثبـات معجـز  ي است، بلكه بـرا يتنها براى خود سالك كاربرد زاني نه  يم

ار مـأنوس اثبـات     يهاى بـس    وه از جمله راه   ين ش ي دارد، بلكه ا   ي واضح ييز كارا ياء و عرفا ن   ياول
 ايـن روش سـنجش مـشاهدات عرفـاني همچنـين          . دي ـآ  مـي  شـمار  اء به ياء و اول  يت انب يحقان
 امـا   .كار آيد  هگر ب   ادان فتنه يان كاذب و ش   يقت از مدع  يص اهل حق  ي تشخ يتواند راهي برا   مي

طور كامل معيـار در عرفـان معرفـي كـرد، زيـرا گرچـه              توان به  مطابقت كشف با واقع را نمي     
اش بـه اطمينـان    ممكن است اين معيار براي عارف دقيـق باشـد و او را در صـحت مكاشـفه         

يك طـرف    براي مخاطبان عارف اين معيار كارايي ندارد، چون در سنجش اين معيار            برساند،
 است، اما طـرف ديگـر آن كـشف    شدني است كه براي ديگران دركجهان خارج و محسوس    

بنـابراين تطبيـق امـور      .  خود او بر آن احاطه دارد و نه غيـر از او            فقطدروني عارف است كه     
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اما ملاصدرا در تأليفات خـود  . كننده است  مشاهدهي  بر عهده  كشفي و امور خارجي نيز صرفاً     
  .  ده است چنين معياري مطلبي را مطرح نكري درباره

   صوري كننده  صادرأ مبد.9. 5

 از نظر برخي از بزرگان، جهت و مـسير ورود و صـدور حـالات                ، عرفان نظري  ي  در حوزه 
 كننده براي تشخيص صحت و سقم حـالات عرفـاني   روحي و مكاشفات معنوي ملاكي تعيين     

. اسـت كي از دو طرف عالم ارواح يا عـالم حـس   ي بدين صورت كه نسبت اهل كشف با        .است
اش مقرون به درسـتي اسـت و    اگر به عالم روح، عقل و فوق عقل ارتباط برقرار كند، مكاشفه           

اگر مشاهدات خود را از عالم محسوسات دريافت كند، محكوم به بطلان و از توهمات اسـت؛                 
د در صـورتي صـادق و مطـابق بـا واقـع           يال مق يهاي مرتسم در خ     صورت ي  مشاهده بنابراين

الكتاب به عالم لوح محفوظ و از آنجا بـه   عني از امين صور از جهت عالم بالا       يخواهد بود كه ا   
و اين نشان از نسبت قوي صاحب       ) 157: ، ص 14( ال گردد يعالم مثال و از آن منطبع در خ       

  .)71: ، ص30( خيال مقيد با عالم ارواح و فوق آن است
طان ي بـراي حـضور ش ـ    تواند محلي   مي ،ال مطلق است  يسوي خ  ه كه آبراهي ب   ،ديمثال مق 

 واهمـه را  ي آلود قـوه   صورت وهم،ق عالم مثال را به انسان برسانديكه حقا  نيجاي ا  هباشد و ب  
هـاي ظـاهر شـده در        قـي صـورت   يص صاحب حق  يهاي تشخ  كي از راه  يپس  . رساند  مي به او 

ت ين وضـع ي ـال متصل، الهام از جانب حق است و ورود آن از عالم ارواح و عقول است و ا             يخ
 اگـر  بنـابراين ن؛ ياطيا از جن و ش ـيشده از ملائكه است     ا صورت مشاهده  يدارد كه آ    مي لاماع

 ،ا نباشديند كه از عالم مثال و توسط ملك موكّل رؤ   يال خود بب  ي خ ي  انسان صورتي را در قوه    
 اين چنين معياري مورد تأييد برخي ديگر        .)377: ، ص 2: ، ج 8( طان خواهد بود  ياز سوي ش  
 اما ملاصـدرا    .)495: ، ص 19( باشد  مي خ اشراق نيز  ي عرفان مانند ش   ي  ن عرصه نظرا از صاحب 

  . صريح نكرده استي در تأليفات خود به چنين ملاكي اشاره
 معتبـري در ارزيـابي      ي   سـنجه  بينيم كه اين معيار     مي ،اگر به دقت به اين معيار بنگريم      

ه شـده در خيـال مقيـد و         مكاشفات نخواهد بود، زيرا سالك چگونه بفهمد كه صـور مـشاهد           
اش كند؟ بنابراين تعيين مصداق  حس مشترك از چه سمتي آمده تا يقين به صحت مكاشفه         

اي ضميمه كـرد   رسد بتوان به معيار فوق نشانه  مي نظر به. آن خود نياز به ملاك ديگري دارد      
 ـ         ي ـر دعوت نما  ياي كه انسان را به خ      و گفت هر وارده    ق، ح ـه د و همـراه بـا آرامـش، توجـه ب

 مقرون به صـحت خواهـد بـود و در           ،احساس لذت از بندگي خدا، صفا و طهارت باطن باشد         
كننـده    صـادر ء مبـدا  ،بنـابر آنچـه گفتـه شـد       .  آن وارده شيطاني خواهد بود     ،غير اين صورت  

  . تنهايي ميزان متقني براي صحت و سقم مكاشفات نخواهد بود به
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  رييگ  نتيجه.6

كنـد و آنچـه را     حضوري خطا نمـي ي مان وقوع مكاشفه  كننده در ز   گرچه سالك مكاشفه  
كند همان مدرك واقعي است، اما در مقام تبيـين و بـازنگري صـحت و سـقم                    مي كه ادراك 

عربـي و صـدرالمتألهين      بـن  الـدين  محـي . مكاشفات خود نيازمند ملاكي براي ارزيـابي اسـت        
هـا    از ايـن مـلاك   كـه برخـي    ،معيارهايي را براي سـنجش مكاشـفات عارفـان بيـان كردنـد            

در بـين   .  اسـت  ناپـذير   مـستدل و دفـاع      و منطقي است، امـا تعـدادي از آن غيـر           كردني  دفاع
بـودن كـشف و      هاي موجود قرآن و سنت، شريعت، انسان كامل، عقل و برهان، تركيبي           معيار

كننـده    صـادر  ء مطابقت با واقـع و مبـدا       ند، اما ملاك علامت   ا  هاي متقن و قوي    اجماع، ملاك 
توانند معيـار قـوي و       دليل ضعف در اثبات آن نمي      بودن و يا به    دليل شخصي و دروني    بهصور  
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